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گفتار سیاستمدار

حدیث حاضران غایب
ســعید حجاریــان نویســنده و نظریه‏پرداز سیاســی، در 
وب‏سایت مشق‏نو نوشت:»پرسشی مدت‏هاست در اذهان 
به‏وجود آمده اســت و آن این‏کــه چرا در ایران کنونی هیچ 
پروژه‏ فکری مؤثری طراحی نمی‏شــود یا دست‏کم تعداد 
اندکــی پروژه مفصل‏بندی می‏‏شــود و پامی‏گیــرد. از آن 
مهم‏تر این‏که چرا همین اندک پروژه‏ها در سطح نخبگان 
مــورد بحث قــرار نمی‏گیرند و به گفت‏و‏گوهــایِ عمومیِ 
مســئله‏محور نمی‏انجامند. اگر دو مؤلفه »تعدد منابع« و 
»ابزارهای نو مانند هوش مصنوعی« را از تحلیل‏مان خارج 
کنیم، چه پاسخی برای پرسش‏های پیش‏گفته وجود دارد؟ 
تلاش می‏کنم از زاویه‏ای به این بحث ورود کنم. در گذشته، 
احزاب و جریان‏های فکری وجود »راهنمای عمل« را بخش 
مهمــی از هویت خویش تلقی می‏کردنــد. بدین‏معنا که 
نخست از طریق »مسئله‏شناسی«، بر طرز تفکر و جایگاه 
خود نــور می‏تاباندند و ســپس، براســاس »تجویز«های 
برآمده از مسئله‏شناسی‏شان ‏سراغ حل مسائل می‏رفتند. 
این الگوی حل مســئله از تقاطع مسئله‏شناسیِ دقیق و 
تجویزِ سنجش‏پذیر انجام می‏گرفت و بخشی از آن ناشی 
از »آرمــان« احــزاب و جریان‏های فکری بــود که به‏مثابه 
قطب‏نما عمل می‏کرد. وجود این »آرمان« می‏توانست به 
عضوگیری، تکثیر ایده‏ها، افزایش تیراژ نشریات و کتاب‏ها، 

و یا دست‏کم حفظ پتانسیل‏ها بینجامد.« 
در ادامه این یادداشــت آمده است:»با نگاهی به آنچه 
پس از انقلاب اسلامی گذشته است، می‏توان نمونه‏هایی 
را اســتخراج کرد. به‏عنوان مثال پروژه موسوم به »قبض و 
بسط« که از ســوی دکتر عبدالکریم سروش مطرح شد، 
توانست به بحث‏هایی دامنه‏دار در سطح حوزه، دانشگاه 
و همچنین نشــریات بینجامد. به همین سیاق می‏توان 
پروژه‏های دیگری را نیز برجسته کرد که سوابق مکتوب آن 
در نشــریات و کتاب‏ها موجود است. سه قطب اقتصادی 
موجود در ایران، یکی نهادگرایان )حلقه »دین و اقتصاد«(، 
دیگری بازارگرایان )حلقه »نیــاوران« و جریان‏های متأخر 
آن‏ها( و ســپس، چپ‏گرایــان )حلقه نشــریه »گفتگو« و 
سایت‏ »نقد اقتصاد سیاسی«( نیز کمابیش نمودی از این 
وضعیت هستند. جریان‏هایی که دارای آرمان هستند، و 
تؤامان از »مسئله‏شناســی« و »تجویز« برخوردارند و طی 
سال‏ها توانسته‏اند نســبت به حفظ خود بکوشند و گاه، 
جریان‏ساز هم بشــوند اما تأکید من در این نوشته بیشتر 
بر جریان‏های سیاسی است. در وادی امر، به‏نظر می‏رسد 
جریان‏های سیاسی کشور با وضعیت »بی‏آرمانی« مواجه 
شده‏اند. بدین‏معنا که حسب شرایط کشور از آرمان تهی 
شــده‏ و در نتیجه، قطب‏نمای‏ خویش را از دست داده‏‏اند 
و نهایتاً »روش‏شناسی«‏شــان به‏سطح »دشمن‏شناسی« 
تنزل کرده‏ اســت. علاوه بــر این، جریان‏های سیاســی 
برخلاف نحله‏های فکری- فارغ از داوری ارزشی آن‏ها- از 
نظریه‏های قابل‏ تطبیق نیز بی‏بهره‏ شده‏اند. به عبارتی، در 
مقام ثبوت سخن بسیار می‏گویند اما در مقام اثبات سخن 
شــنیدنی عرضه نمی‏کنند و به عبارتی از بازار سیاســت 
حذف شده‏اند. این وضعیت وخیم حوزه سیاست در ایران 
را می‏توان »موج‏سواری تئوریک« نام نهاد. این موج‏سواری 
برآمده از درک نامناسب شرایط اجتماعی، و مشخصاً عدول 
از چارچوب‏بندی‏هایِ افق‏بخش نظیر »طبقه«، »منزلت« 
و »قدرت« اســت. براســاس تحلیل‏های طبقاتی متأخر، 
جریان سیاسی می‏تواند فهمی دقیق‏تر از آنچه در جامعه 
می‏گذرد، ارائه دهد و مشــخصاً بلوک‏هــا و برش‏هایی از 
جامعه را سوژه گفت‏وگو، تعامل و بسیج سیاسی و اجتماعی 
قرار دهد. حال آن‏که گفتارهای رهزن، که بخشی ناشی از 
»ترجمه‏زدگی« و بخشی دیگر برآمده از »مسئله‏ناشناسی« 
اســت عائدی‏ای جز ســرگردانی نداشــته است. چنانکه 
مشاهده می‏کنیم برای یک ساختار مشخص سیاسی، با 
اقتصاد سیاسی کمابیش روشن، انبوهی تئوری »توسعه« 
و »عدالت« تجویز شده است بی‏آنکه به سطوح زیربنایی آن 
نظریات توجه شده باشد. این وضعیت تا حدی تراژیک و 
گاه کمیک اســت که حتی اگر صاحبان تئوری مشهور از 
گور برخیزند، قــادر نخواهند بود با تابعــان امروز خود به 
گفت‏وگو بپردازند. جاناتان فلوید، در کتاب »فلسفه سیاسی 
به چه کار می‏آید؟« در باب دو مؤلفه »حضور«‏ و »تأثیر«- که 
سیاست ایران نیز با آن دست به گریبان است- می‏نویسد: 
»...سیف‏الاسلام قذافی را در نظر بگیرید که دکترای خود 
را از مدرسه اقتصادی لندن دریافت کرد]...[ آیا تفاوتی در 
لیبی ایجاد کرد؟ اگر داســتان او چیزی را در مورد فلسفه 
سیاسی ثابت کند، فقط این است: صِرفِ حضور، دلیلی 
بر تأثیر نیست، همانطور که تأثیر دلیلی بر بهبود نیست.« به 
عبارتی، ما نیز با حاضرانی مواجه هستیم که سخن بسیار 
می‏گویند، اما بر جامعه و سیاســت تأثیر عمیق و مثبتی 
نمی‏گذارند؛ وضعیتی که زیگموند باومن از آن با »سیالیّتِ 
سیاســت« یاد کرده و توضیح می‏دهد که استراتژی‏های 
بلندمدت و برآمده از آرمــان جای خود را به تاکتیک‏های 

واکنشی و اپیزودیک مبتنی بر منفعت می‏دهند.«

شناسه آگهی: 2049443

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین‏نامه قانون تعیین‏تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان‏های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1404/9034 کلاسه 1404114407114000510 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‏های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیروان تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی خانم زهرا کلاتیان به شماره شناسنامه کد ملی 0681030781 صادره 
فرزند در شش دانگ منزل بدین صورت که مساحت 322/3 متر جزء پلاک فرعی از 1303 اصلی ناحیه 1 از محل مالکیت حسن واله )قسمتی از مالکیت 
وی( واقع در خراسان شمالی بخش 5 قوچان حوزه ثبت ملک شیروان محرز گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می‏شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می‏توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
محمد زارعی - رئیس ثبت اسناد و املاکتاریخ انتشار نوبت اول: 1404/05/25 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1404/09/10    

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان شمالی - اداره ثبت اسناد و املاک حوزه ثبت ملک شیروان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‏های فاقد سند رسمی

شناسه آگهی: 2049445

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین‏نامه قانون تعیین‏تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان‏های فاقد سند رسمی
سند  فاقد  ساختمان‏های  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1404114407114000154 کلاسه   1404/8950 شماره  رای  برابر 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیروان تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی خانم زهرا لطیفیان مقدم به شماره شناسنامه 1488 کد ملی 
0829441417 صادره فرزند رمضانعلی در شش دانگ یک قطعه زراعی به مساحت 10000 مترمربع قسمتی از پلاک 1 اصلی ناحیه 4 شیروان بخش 5 قوچان 
حوزه ثبت ملک شیروان از محل مالکیت سکینه اسماعیلی محرز گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می‏شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می‏توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
محمد زارعی - رئیس ثبت اسناد و املاکتاریخ انتشار نوبت اول: 1404/05/25 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1404/09/10    

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان شمالی - اداره ثبت اسناد و املاک حوزه ثبت ملک شیروان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‏های فاقد سند رسمی

شناسه آگهی: 2049629

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین‏نامه قانون تعیین‏تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان‏های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140460326034013124 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‏های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان – ناحیه دو تصرفات مالکانه 
بلامعارض متقاضی آقای سیدقاسم حسینی فرزند اصغر به شماره شناسنامه 776 صادره از همدان نسبت به شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 350 مترمربع به پلاک 11522 فرعی از 175 اصلی واقع در حومه 
بخش دو اراضی قریه مزدقینه خریداری از مالک رسمی مع‌الواسطه آقای سیدمحمد ضمیری محرز گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می‏شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می‏توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
محمدصادق بهرامی - رئیس ثبت اسناد و املاکتاریخ انتشار نوبت اول: 1404/8/25   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1404/9/10    

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان همدان - اداره ثبت اسناد و املاک حوزه ثبت ملک همدان – ناحیه دو
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‏های فاقد سند رسمی

احمد بخشایش‌اردستانی، نماینده اردستان و عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‏وگو با هم‏میهن 
به مقایســه فعالیت نماینــدگان دوازدهمیــن دوره مجلس 
شورای اسلامی و مجلس شورای ملی و مدرس پرداخته است.

Ó  در تشریح چه موضوعاتی جسارت و شجاعت مدرس را در‌
مجلس داشته‏اید؟

مــن بهتر از مدرس کار می‏کنم. عیب ما این اســت که مقامات‏مان 
دوست دارند روحانیت را الگو قرار بدهند. درست است که اهل‏بیت 
الگوی ما هســتند، اما نیاز روز بشر الگوهای متناسب با شرایط روز 
را می‏طلبد. وگرنه ما مانند گذشته و شخصیت آقای مدرس، هرچه 
خوب بــوده را در عملکرد خود لحاظ می‏کنیم. درســت اســت که 
مدرس ضداستبداد بود و این نکته مثبتی است، اما نقدهایی نیز به 

او وارد است.
Ó چه نقدی به عملکرد مدرس دارید؟‌

نقد من به مدرس این است که آیا مدرس می‏خواست خود حکومت 
را به‏دســت بگیرد؟ او مخالــف رضاخان بود و معتقــد بود رضاخان 
میرپنج نباید وارد عرصه شود تا خاندان قاجار ادامه دهند. وضعیت 
خاندان قاجار چگونه بود؟ کشور در شرایط ملوک‏الطوایفی و آشفته 
قرار داشــت؛ در یک طرف نایب حســین کاشــی، در طرف دیگر 
شخصی مانند شیخ خزعل و... بودند که هرکدام بخش‏هایی از ایران 
را برای خود اداره می‏کردند. مدرس در برابر فردی که می‏خواســت 
کشور را متحد کند، ایستاده بود و او را مستبد می‏نامید. اگر مدرس 
می‏خواســت خود حکومت را در دست بگیرد و به‏عنوان حاکم وارد 

شود، موضوعِ دیگری بود.
Ó  در حال حاضر نمایندگان شجاعت و ایستادگی در مقابل‌

روندهای مخالف مردم را پیشه کرده‏اند؟
در حال حاضر، نمایندگانی در مبارزه با استکبار در مجلس وجود 

دارند. مقامات جمهوری اسلامی معمولًا سعی می‏کنند 
نمایندگان را به ســمت موضوعات اســتکبار هدایت 

کنند و به مســائل داخلی کمتر توجه می‏شــود. به 
عنوان مثال ارزش پول ملی بســیار کاهش یافته، 
رشوه زیاد شــده و بنیان‏های اخلاقی آسیب دیده 
اســت. هر کسی باید به این مسائل توجه کند. چرا 

چنین وضعی به وجود آمده است؟
Ó  چــرا چنین شــرایطی بر کشــور‌

حاکم است؟
مــا در ایــران نهادهــای دوگانه 

داریــم: نهادهــای انتصابی و 

نهادهای انتخابی. چرا باید چنین باشد و چرا سلسله‏مراتب رعایت 
نمی‏شود؟ ما در شهرستان علاوه بر نماینده مجلس، امام جمعه هم 
داریم که در شهرستان حضور دارد. نماینده مجلس چهار ساله است، 
اما امام‏جمعه  جایگزینی ندارد. اگر کسی نترسد و این موارد را بیان 
کند، یعنی الگوی مدرس دنبال می‏شود اما ما معمولًا روز مجلس و 
روز مدرس را فقط با یک تعریف کلی از مدرس و اینکه مجلس خوب 

است و با استکبار مبارزه کرده تمام می‏کنیم.
Ó  به نظر شــما چنــد درصد نماینــدگان مجلــس دوازدهم‌

جسارت مدرس را دارند؟
فکر می‏کنم تعداد زیادی نباشند، زیرا شورای نگهبان به‏طور کامل از 
اختیارات خود استفاده می‏کند. از بس که نماینده را پیش از ورود به 
عرصه انتخابات می‏سنجد و سؤال‏پیچ می‏کند، نماینده به استیصال 
می‏رسد. بلاتشبیه این استیصال مانند وضعیت موش در برابر گربه 
است؛ موش سرعت بیشتری دارد و می‏تواند فرار کند، اما وقتی گربه 
پنجه‏اش را بالا می‏برد، موش دچار استیصال می‏‏شود و قدرت حرکت 
از او گرفته می‏شود. وقتی نماینده را به‏صورت مداوم و با شاخص‏های 
بســیار دقیق و جزئی اســتنطاق کند، طبیعتاً او نمی‏تواند، مانند 
مدرس صحبت کند و نمی‏تواند در برابر سیستم داخلی بایستد. ما 
نماینده‏ای که در برابر سیســتم داخلی درباره مشکلات و مطالبات 
بایســتد و انتقاد کند نداریم. اگر نماینــده‏ای چنین کند، حتماً با 
اعتراض روبه‏رو می‏‏شود و در دوره‏های بعد صلاحیتش سلب خواهد 
شــد. این یک واقعیت است. مدرس به این دلیل مدرس شد که در 
برابر استبداد داخلی ایستاد، اما نمایندگان ما بیشتر در برابر استکبار 

می‏ایستند؛ در برابر آمریکا می‏ایستند.
Ó  در دوران حضــور در مجلس که نماینــدگان ردصلاحیت‌

نمی‏شوند، چرا در این دوران صحبتی نمی‏کنند؟
شــورای نگهبــان تا زمانی کــه نماینــده اعتبارنامــه‏اش را بگیرد و 
همکارانش آن را تأیید کنند، می‏تواند صلاحیت او را ســلب کند اما 
پس از آن ســر و کار نمایندگان با همکاران خودشــان است. از 
این مرحله به بعد اگر قرار بر سلب صلاحیت باشد مجلس 
وارد می‏شود. مجلس نشست تشکیل می‏دهد و نماینده 
را به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع می‏دهد. 
اگر خطا یا تخلف مهمی وجود داشته باشد، رسیدگی 
می‏شود. اما بعید می‏دانم از نماینده‏ای سلب صلاحیت 
شــود. مگر اینکه نماینده ضد نظام، ضد اســام و ضد 
مقام معظم رهبری باشد. زیرا در قانون اساسی این دو 
اصل یعنی ولایت فقیه و ماهیت اسلامی 
و جمهوریــت، اصــول لایتغیــر 

محسوب می‏شوند.

احمد بخشایش‏اردستانی عضو کمیسیون امنیت مجلس:

خوبی‏های مدرس را در عملکرد خود لحاظ می‏کنیم

آیین‏نامه و قانون اساســی به آن اشــاره شــده اســت. ارجاع هر 
موضوع جاری کشور به کمیسیون اصل ۸۵ را به صلاح نمی‏دانم. 
اما این کمیسیون ابزاری قانونی اســت و مجلس از آن استفاده 
می‏کند. طبیعتاً هم انتشار اخبارش با محدودیت بیشتری مواجه 
اســت و هم مصوباتــش آن قوام مورد انتظــار از مجلس را ندارد. 
تجربه قوانینی که بر اساس اصل ۸۵ تصویب شده‏اند مانند قانون 
حجاب و عفاف نشــان داده که آن مقبولیت اجتماعی لازم را هم 

ندارند؛ بنابراین اجرای آن‏ها با مشکل مواجه می‏شود.
Ó  شــما چقدر از جســارت مدرس در مطالبات مردم و در‌

ایستادگی مقابل امور غیرمفید وام گرفته‏اید؟
طبیعتاً برای سنجش رفتار نماینده باید از مردم سؤال کرد و اینکه درباره 
خودم اظهارنظر کنم کار دقیقی نخواهد بود. اما در حد بضاعت، تلاش 
کردم )همانطور که اخبار و تصاویرش یکی، دو مورد هم منتشر شده( 
در دفاع از حقوق مردم جسارت لازم را به خرج بدهم. با این حال، من 
به یک نکته قائلم: این روزها در مجلس، گاهی شاهدیم که این اتفاق 
نمی‏افتد. من معتقدم تریبون مجلــس، تریبون حاکمیت جمهوری 
اســامی است و ما از این تریبون باید امید را منتشر کنیم. مردم نباید 
ندای اختلاف، دوقطبی و دو‏دســتگی را از تریبون حاکمیت بشنوند 
اما در حوزه عملکردی، معتقدم بایــد از ابزارهایی که در اختیار داریم 
)سؤال، استیضاح و...( با رعایت کامل جوانب اخلاقی استفاده کنیم. 

تلاش می‏کنم که در همین مسیر حرکت کنم.

سیاسی او با رضا‏خان شروع و پررنگ شد. دفاع از اختیارات مجلس در 
برابــر دولت و البته تاکید بر اصل تفکیک قوا و برتری مجلس در نظام 
مشــروطه از مواضع مدرس در مجلس سوم بود. او در بحبوحه جنگ 
جهانی اول، در جلســه‏ای درباره ضرورت حفظ اقتدار مجلس گفت: 
»مجلس خانه ملت است؛ هیچ دولتی حق ندارد اختیارات این خانه را 

محدود کند. اگر مجلس ضعیف شود، کشور بی‏پناه می‏شود.« 

مجلس پنجم؛ مخالفت با جمهوری‏خواهی �
ســال 1302 انتخابات دور پنجم مجلس شورای ملی برگزار شد و 
مدرس بار دیگر از سوی مردم پایتخت برگزیده شد. این‌بار اما مخالفت 
علنی او بــا جمهوری‏خواهی رضاخان کلید خورد. او در بســیاری از 
ســخنانش از تبدیل شدن ایران به جمهوری، به‌ویژه به سبک آتاتورک 
انتقاد کرد. او یکی از مشهورترین سخنرانی خود در تاریخ مشروطه را 
در ایــن دوره از مجلس ایراد کرد: »جمهوری که مورد بحث اســت، نه 
جمهوری اســت و نه آزادی؛ این همان اســتبداد است، اما در لباسی 
دیگر. من با جمهوری مخالف نیســتم، با جمهوریِ شما مخالفم.« او 
این‌باره تاکید کرد: »من با جمهوری که بر اســاس آزادی و اراده ملت 
باشد مخالف نیســتم؛ من با جمهوری که شما می‏خواهید مخالفم. 
این جمهوری، مقدمه اســتبداد است نه آزادی. این طرح برای نجات 

مملکت نیست؛ برای تسلط یک نفر است.«
هشدار نسبت به تمرکز قدرت و تعطیل‏شدن تدریجی نهادهای 
مشــروطه نیز از جمله موضوعاتی بود که مدرس در ســال 1304 
مطرح کرد. او در نخستین ماه‏های سلطنت رضاشاه و مخالفت با 
محدود شــدن آزادی‏ها گفت: »قانون اگر در دســت قدرت مطلقه 
قرار گیرد، وسیله استبداد می‏شود. شما امروز اختیارات را تفویض 

می‏کنید، فردا چگونه بازپس خواهید گرفت؟« 

مجلس ششم؛ تبعید و قتل �
سال 1305 نیز بار دیگر مدرس برای حضور در مجلس شورای 
ملی ششم از ســوی تهران‏نشینان انتخاب شد و رای آورد. اما این 
دوره از مجلس برای او خوش‌یمن نبود و دوران نمایندگی او تمام و 
به خراسان تبعید شد و پس از ۹ سال تبعید، در سال ۱۳۱۶ به قتل 
رسید. در جلسه‏ای که موضوع »خلع احمدشاه و انتقال سلطنت 
به رضاخان« مطرح شــد، مدرس گفت: »ما وکیل مردم هستیم، 
نه وکیل اشــخاص. تغییر ســلطنت کار یک روز و یک رأی نیست؛ 
ایــن تصمیم آینده ایران را رقم می‏زند و باید به اراده ملت ســپرده 
شــود.« آخرین دفاع مدرس از آزادی بیان و بقای مجلس پیش از 
حذف سیاســی‏اش و در تابســتان 1306 انجام شد. در ششمین 
دوره مجلس شورای ملی فشارها بر او افزایش یافته بود. در یکی از 
نطق‏های پایانی خود گفت: »اگر زبان نماینده را ببندید، مجلس 
تعطیل می‏شــود؛ و چون مجلس تعطیل شد، کشور هم به دست 

یک نفر می‏افتد. این نه مشروطه است و نه قانون.«

چنین جریان‏هایی مقابله کنند و جلوی زیاده‏خواهی‏ها و مواضع 
نادرست بایستند و از منافع کشور و مردم دفاع کنند. 

Ó  برخی از نمایندگان برای داشتن شجاعت نگران تایید‌
یا ردصلاحیت خود برای دوره‏های بعد هستند و برخی 
از نمایندگان این نگرانی را ندارند چون همسو با شورای 

نگهبان هستند. چنین موضوعی را مؤثر می‏دانید؟ 
ردصلاحیــت بر چــه مبنایــی؟ شــورای نگهبان از چــه بابت 
بایــد افــرادی را که از حــق دفاع می‏کننــد ردصلاحیت کند؟ 
ردصلاحیت در جایی انجام می‏‏شود که فردی )خدای ناکرده( 
به مفاسد اقتصادی، زدوبندهای مالی یا مسائل اخلاقی آلوده 
شــده باشد. یا اینکه با دشمنان نظام و کشور ارتباط برقرار کند 
و در راســتای منافع دشمن موضع‏گیری کند. شورای نگهبان 
بــرای ردصلاحیت به این موارد اســتناد می‏کند. اما هیچ‌وقت 
نمی‏گویند که نماینده‏ای به دلیل دفاع از حقوق مردم یا منافع 
کشــور باید ردصلاحیت شــود. چنین چیزی وجود ندارد. اگر 
کســی چنین ادعایــی را بکند که به دلیل دفــاع از منافع ملی 
ردصلاحیت شــده، می‏تواند مســتندات خود را ارائه کند. فکر 

نمی‏کنم شورای نگهبان چنین اقدامی را انجام دهد.

هشدار نسبت به 
تمرکز قدرت و 

تعطیل‏شدن تدریجی 
نهادهای مشروطه از 
جمله موضوعاتی بود 
که مدرس در سال 
1304 مطرح کرد.

او در نخستین ماه‏های 
سلطنت رضاشاه و 
مخالفت با محدود 

شدن آزادی‏ها گفت: 
»قانون اگر در دست 

قدرت مطلقه قرار 
گیرد، وسیله استبداد 

می‏شود. شما امروز 
اختیارات را تفویض 

می‏کنید، فردا چگونه 
بازپس خواهید 

گرفت؟«


